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 چکیده
در پیکرۀ منظوم لیلی و مجنون اثر « ۀ اعلای عشقالگوی نمون»پژوهش حاضر با هدف بررسی 

های مفهومی حوزۀ عشق )مجنون به لیلی( از نظامی گنجوی انجام گرفته است. بدین منظور، استعاره
های مبدأ، با الگوی نمونۀ اعلای لحاظ حوزهها از بندی آنپیکرۀ موردنظر استخراج و پس از دسته

شده در پیکرۀ لیلی و ه شد تا میزان مطابقت عشق مفهومی( مقایس1986/1988پیشنهادی کووچش )
ها بسیار جزئی است و تقریباً مجنون با الگوی فوق مشخص شود. نتایج این بررسی نشان داد تفاوت

کار رفته است. ای عشق، در پیکرۀ موردبررسی نیز به های مبدأ متعلق به الگوی نمونهتمامی حوزه
های مفهومی آتش، با الگوی نمونۀ اعلا همخوانی و مطابقت دارد. حوزه توجهیطرز قابلبنابراین به

ترتیب پرکاربردترین موجود زیبا، عدم تعادل شامل مستی، دیوانگی و بیماری، گیاه و اسارت، به
کاررفته در پیکرۀ موردنظر بودند. از میان سه نوع استعارۀ مفهومیِ متعلق به الگوی نمونۀ مفاهیم به

لحاظ فراوانی، های حوزۀ شدّت از و پس از آن، استعارهشناختی های هستیاستعاره اعلای عشق،
شناختی، بیشترین کاربرد های هستیاند. در میان استعارهبیشترین کاربرد را در پیکرۀ موردبررسی داشته

کاربرد  دارای بیشترین« آتش»های شدّت، بوده، در میان استعاره« موجود زیبا»متعلق به حوزۀ مبدأ 
است. مفهوم اسارت با مفهوم ضمنی مثبت و خوشایند، تنها حوزۀ مبدأ متعلق به عشق نوعی بود که در 

سازی عشق در پیکرۀ موردبررسی، ها یافت شد. مواردی نیز مشاهده گردید که مفهوممیان داده
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و « گیاه»حوزۀ مبدأ توان به کاربرد است. ازجملۀ این موارد میمتفاوت با الگوی موردنظر عمل کرده 
 در نگاشت با مفهوم عشق اشاره کرد. « نیرو»نیز انواع 

 مجنون. سازی استعاری، احساس عشق، الگوی نمونۀ اعلای عشق، منظومۀ لیلی ومفهوم :لیدواژهک

 

 مقدّمه  .1
های مفهومیِ بشر همواره سعی داشته است از امکانات زبانی برای درک بهتر حوزه

کند. استعاره ازجملۀ این امکانات است که ابزار انتقال مفاهیم دور و  انتزاعی استفاده

استعاره، سازد. در اصطلاح شناختی، انتزاعی را به مفاهیم عینی و ملموس فراهم می

واسطۀ آن، مفاهیم انتزاعی از طریق مفاهیم عینی نتیجۀ یک عملکرد ذهنی است که به

و نمود  1«های مفهومیاستعاره»در ذهن، های نهفته شود. استعارهو تجربی درک می

های زبانی ترتیب، استعاره شوند. بدیننامیده می 2«های زبانیاستعاره»ها زبانی آن

)که  3های ذهنی هستند. هر استعارۀ مفهومی دارای یک قلمرو مبدأبازنمایندۀ استعاره

تر است( انتزاعی تر و)که معمولاً ذهنی 4تر است( و یک قلمرو مقصدتر و ملموسعینی

حوزۀ مبدأ بر مقصد است )لیکاف و  5باشد و درک استعاره، نتیجۀ نگاشت یا انطباقمی

 (. 5-3: 1980/2003جانسون، 

شان بیش از هر حوزۀ دیگر، دلیل ماهیت درونی و انتزاعیاحساسات و عواطف به

خشم، عشق، کنند. احساساتی چون سازی استفاده میاز امکانات استعاری برای مفهوم

شادی، غم و ترس، در عین حال که ریشۀ فرهنگی و اجتماعی دارند، دارای پایه و مایۀ 

شود کار گرفته می ها بهها در ساختار استعاری آناند که همین ویژگیزیستی و تجربی

با عنوان مثال، بشر (. به1396بخشد )براتی، ها عینیّت بیشتری میانتزاعی آن و به مفهوم

های آن در دنیای تجربی کسب کرده و ویژگی« ظرف»به شناختی که از واحد  توجه
                                                           

1. conceptual metaphors 

2. linguistic metaphors 

3. source domain 

4. target domain 

5. mapping 
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کند سازی میاست، در مواجهه با شرایط احساسی، بدن یا ذهن خود را ظرفی مفهوم

دربسته دهد، آن را پر کند و حتّی ظرف  تواند احساسات خود را درون آن جایکه می

دهد را شکل می« بدن ظرف احساسات است»رۀ استعاترتیب، کلاننماید. بدین را منفجر

، «رفته تو فکر»، «ترکیدداشت از عصبانیت می»، «دلم پرِ درد و غمه»و عباراتی چون 

راحتی درک را ساخته یا به« وجودش از عشق لبریز شده»و « اش بلند شددود از کلهّ»

 (.1: 1992؛ لیکاف، 163: 2010کند )کووچش، می

، ریشه در دانش شناختی «عشق»اسات مختلف ازجمله ، احس1کووچشبه باور 

بلکه دارای ساختاری دقیق و  ؛نظم نیستشکل و بیانسان دارد. این احساس، بی

نمود  کند که در ساختار استعاری آنمنسجم است و از الگویی منظمّ پیروی می

یی را های مرتبط با حوزۀ عشق، الگویابد. او با تحلیل مجموعۀ کاملی از دادهمی

کند که متناسب با عشق ایدئال و کامل معرفی می 2«الگوی نمونۀ اعلای عشق»باعنوان 

شود(. در ادامه، او از آن یاد می 3است )آنچه در جامعۀ غربی با عنوان عشق رمانتیک

گونه که عشق ایدئال تنها صورت ممکن از عشق کند هماناین نکته را خاطرنشان می

نها الگوی ممکن از عشق نیست و در جامعه، بسته به عوامل نیست، این الگو نیز ت

توان الگوهای دیگری را نیز یافت که در های متفاوت بین طرفین میمختلف و انگیزه

های مفهومی با یکدیگر عین داشتن اساس مشابه با الگوی ایدئال، در برخی استعاره

نامد )کووچش، ز عشق( می)نوعی ا 4«الگوهای نوعی»اند. او این الگوها را متفاوت

1986 :61-105  .) 

عشق در باور و فرهنگ ایرانیان، از جایگاهی ویژه برخوردار است. این احساس 

ترین و درعین حال نیرومندترین احساسات بشری است که ترین، کلیدییکی از مهم

ارد دلیل ظرافت و لطافت برای همۀ افراد از عام و خاص تا عامی و عارف، جذابیت دبه
                                                           

1. Kovecses 

2. prototypical model of love 

وده، بـر دو  شود که ترکیبی از صمیمیت، شـور و شـوق ب ـ  در فرهنگ غربی، عشق رمانتیک به عشقی اطلاق می .3

 (.249: 1391جنبۀ جذابیت فیزیکی و عاطفی استوار است )طالبی و ویسی، 

4. typical model of love 
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د. همچنین گسترۀ آن از مرز زبان و ادبیات فراتر رفته و به یابو به تجربۀ همگان راه می

عرفان نیز راه یافته است. به همین دلیل، گروهی از شعرا و نویسندگانِ سرزمین ما عشق 

های عشق اند. از نمونهزمینی را توصیف کرده و گروهی نیز به عشق آسمانی پرداخته

یوسف  شیرین و فرهاد،، خسرو و شیرینای چون های عاشقانهن به روایتتواانسانی می
های سنایی، عطار و مولانا اشاره کرد. مثنوی اورنگ و گلچهر، لیلی و مجنون، و زلیخا

 (.1168-1167: 1373گیرند )خرّمشاهی، های الهی یا عرفانی قرار مینیز در زمرۀ عشق

الدین مالج، اثر حکیم لیلی و مجنوننظوم با توجه به اینکه عشقی که در پیکرۀ م

های عشق کامل و ایدئال از از نمونه ه.ق( یکی 619-530ای )ابومحمّد نظامی گنجه

پیکرۀ  ا دررنوع زمینی )انسانی( است، در این جستار برآنیم تا الگوی شناختی عشق 

نسبت  نونجمفوق مورد بررسی قرار داده، به سؤالات زیر پاسخ دهیم: تا چه حد عشق 

های مفهومی با یک از استعارهبه لیلی به الگوی نمونۀ اعلا نزدیک است و در کدام

ات، حساسمدل شناختی اشتراک دارد؟ از سوی دیگر، با توجه به خاستگاه فرهنگی ا

کاررفته در پیکرۀ موردبررسی و الگوی ویژه عشق، چه تفاوتی بین الگوی عشق بهبه

 نمونۀ اعلا وجود دارد؟

های توان اولین پژوهشی قلمداد کرد که به استعارهرچه تحقیق حاضر را نمیاگ

لعات پردازد، آنچه این پژوهش را از سایر مطامفهومی عشق از دیدگاه شناختی می

کاررفته، با پیکرۀ موردبررسی هماهنگی و است که الگوی بهسازد این مشابه متمایز می

های شد، غالب پژوهش مرور خواهد 2-2 گونه که در بخش همخوانی دارد. همان

ر، اند. از سوی دیگشده، این الگو را در حوزۀ عشق الهی یا عرفانی بررسی کردهانجام

نا که زیرب سازی استعاری در قالب یک الگو یا مدل ایدئالاین مطالعه به بررسی مفهوم

 هد، بهدو اساس سایر الگوهای ممکن )تحت عنوان الگوهای نوعی( را تشکیل می

 پردازد. های مفهومی حوزۀ عشق در پیکرۀ موردبررسی میبررسی استعاره
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 . مبانی نظری و پیشینة پژوهش2
شناسـی، چـاک کتـاع    تـرین بازتـاع علـوم شـناختی در حـوزۀ مطالعـات زبـان       مهم

بـود   1980توسط لیکاف و جانسـون در سـال    1کنیمها زندگی میهایی که با آناستعاره

را در تحلیل استعاره و مجاز بنیان نهاد. دیدگاه جدید، زبان را بازتاع  که شیوۀ جدیدی

صـرفاً ادبـی بـه ابـزار عـام       دانست؛ از این رو استعاره از ابزاریذهنی اساساً استعاری می

 دلیل ارائۀ راهکاری تجربی و عینی در تحلیـل کلامی تغییر هویت داد. دیدگاه معاصر به

عنوان روشی مقبول وهشگران حوزۀ زبان قرار گرفت و بهسرعت مورد توجه پژزبان، به

 شد.کار گرفته های متون مختلف بهو علمی در بررسی استعاره

شاخص مطالعۀ احساس در حوزۀ شناختی، آثار زُلتان کووچش است. وی با الهام 

های استعارهدر سه اثر خود با عناوین  3و جانسون 2از نظریۀ استعارۀ مفهومی لیکاف

(، 2000) استعاره و احساسات( و 1988) زبان و عشق(، 1986)، غرور و عشق خشم

ویژه عشق را با هدف ارائۀ الگوی های مختلف احساسات بههای مفهومی حوزهاستعاره

 شناختی، مورد بررسی و مطالعه قرار داد.  

های مقصدی چون اخلاق، ا در ردیف حوزهر( احساسات 24-16: 2002کووچش)

دلیل دهد که بهبط انسانی، مرگ و زندگی، رخدادها و سیاست قرار میتفکر، روا

سازی تر همچون ابزار و نیرو مفهومهای مبدأ عینیشان توسط حوزهماهیت انتزاعی

، های استعاری کووچشدر الگوی شود.ها درک میشده، هویت استعاری آن

بۀ ن احساس و براساس تجررمبنای دانش عامۀ مردم از ایبسازی احساساسات مفهوم

های ملموس و زبانی، تأثیرات فیزیولوژیک و واکنشها از اتفاقات برونشناختی آن

 است.ه دهد، شکل گرفتهای مرتبط رخ میواقعی که در موقعیت

                                                           

1. Metaphors we live by 

2. Lakoff 

3. Johnson  
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بان هایی از زدر ادامه، الگوی پیشنهادی کووچش در حوزۀ عشق همراه با نمونه

است، ته گرف ه در زبان فارسی در این حوزه انجامفارسی ارائه شده، سپس مطالعاتی ک

مرور خواهد شد:

 نة اعلای عشق. الگوی نمو2-1

های ای از استعاره( الگوی استعاری عشق از مجموعه61: 1986به اعتقاد کووچش )

 ه باکمفهومی، مجازهای مفهومی و مفاهیم مرتبط با حوزۀ عشق تشکیل شده است 

ای گسترده شامل دهند. این الگو شبکهالگو را شکل مییکدیگر ادغام گردیده، این 

ها مدلی از عشق ایدئال، کامل و ها و مفاهیم مرتبطی است که مجموعۀ آنگزاره

نامد. می« الگوی نمونۀ اعلای عشق»دهند که کووچش آن را عیار را شکل میتمام

فتاری، های شناختی، رها مبتنی بر طیف وسیعی از پدیدههمچنین این گزاره

شناسی رجعفیزیولوژیک و احساسی هستند. الگوی نمونۀ اعلای عشق مانند یک نقطۀ م

های دیگر عشق نیز باشد و براساس آن، تواند پایه و اساس مدلکند که میعمل می

 ( را تعریف کردهای نوعیِ عشقمدلالگوهای غیرنمونۀ اعلا )در اصطللاح وی، 

 (.  91-89: 1988)کووچش، 

های مفهومیِ حوزۀ عشق را در سه بخش زیر ارائه جموعۀ استعارهکووچش م

 دهد:می

 ؛1استعارۀ شاخص عشق )وحدت/ یکی شدن( .1

حوزۀ عشق؛ 2شناسیهای هستیاستعاره .2

ت عشق. های مفهومیِ بیانگر شدّاستعاره .3

شناختیِ  شود. از آنجا که استعاره در مفهومترتیب ارائه میها بهدر ادامه، استعاره

ها از هر دو سبک ها و نمونهخود مختص زبان ادبی نیست و ویژگی زبان است، مثال

روزمرّه و ادبی ارائه خواهد شد: 

                                                           

1. unity 

2. ontological metaphors    
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ترین مشخّصه و شاخص ترین و مهم: اصلیعشق وحدت )یکی شدن( است (1

ترین استعارۀ مفهومی حوزۀ هم رسیدن یا وصال است که عنوان کلیدی عشق، میل به

گردد و دهد. زندگی عاشق با وجود معشوق، کامل میخود اختصاص میه عشق را ب

اش یمعشوق برای او همچون قطعۀ گمشدۀ پازل زندگی است که با وجود او زندگ

نگر بیا« یک روح در دو جسم »و « دهنیمۀ گمش»شود. اصطلاحات پرکاربرد تکمیل می

اند.   این مفهوم

شوند که هایی را شامل میدسته از استعاره آن شناسی یا وجودی،های هستیاستعاره

روف و ظ درک حوزۀ مقصد را از طریق تجربیات حسّی اطرافمان همچون اشیا، اجسام

شدگی های مبدائی که از طریق نوعی جسمیحوزه(. 64: 2002کنند )همان، تسهیل می

.شوندمل می( را شا7تا  2های های بخشهای زیر )استعارهاند، استعارهمعرّف عشق

سازی عشق، های پرکاربرد در مفهومیکی از حوزه عشق خوراک است: (2

ای معنای خوردن و نوشیدن( است و معمولاً مادهّخوراک )در مفهوم عام خود به

 وزۀ مبدأحشود که انسان از خوردن یا نوشیدن آن لذّت ببرد. این خوردنی را شامل می

ای ه عشق برکسازد؛ بدین معنا از را هم فعّال می، مفهوم نی«خوشایندی»علاوه بر مفهوم 

اع شود. کاربرد القعاشق همچون آع و غذا برای انسان، نیازی اساسی محسوع می

ت در زبان انگلیسی و نیز بی ”sweetie”, “honey” , “sweet heart“خطاع 

 هاست: سازیزیر از ناصح، ازجملۀ این مفهوم

(57: 1373خونۀ کنج لبونت )ناصح، به شربت               به الله و به الله و به جونت   

مبنای این استعاره، احساس خوع و خوشایندی  :عشق موجودی زیباست (3

است که عاشق نسبت به معشوق خود با هر درجه از زیبایی دارد. درواقع، عاشق ملاک 

یلی صادق کند. این مطلب خصوصاً در ارتباط با لزیبایی را در وجود عاشق تعریف می

است. کاربرد القاع که گفته شده لیلی از زیبایی چندانی برخوردار نبوده چنان ؛است

و نظایر آن، بیانگر زیبا دیدن « چهرپری»، «زیبای من»، «پیکرمه»، «رومه»خطابی چون 
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معشوق توسط عاشق است. این استعاره در قلمرو عشق عرفانی )عشق به خداوند( نیز 

معنای زیباست. به« جمیل»طوری که یکی از القاع خداوند، به ؛شودمشاهده می

ن کند. منشأ ای: عشق مانند یک انرژی یا نیرو عمل میعشق نیرو/ انرژی است (4

 ؛د نداردل خونیرو قطعاً فرد عاشق نیست؛ چراکه او کنترلی بر احساس، رفتار و اعما

ن معشوق عاشق با دید گرددیشود و باعث مبلکه این نیرو از سوی عشق صادر می

ه بکه  کنترل احساس خود را از دست بدهد. الفاظ حاوی حوزۀ انرژی و انواع آن

و  یابد، شامل موارد زیر است: نیروی جاذبه )جذّابیتحوزۀ عشق نیز تسرّی می

ن، فتاداکشش(، انرژی جادویی )مسحور شدن، طلسم شدن( و نیروی مکانیکی )از پا 

واسطۀ سازی احساس عشق را بهنزار شدن( که همگی مفهومدر خود فرورفتن، زار و 

دهند.نوعی انرژی یا نیرو نشان می

سازی عشق توسط حوزۀ دین و : مفهومعشق موجودی مقدسّ است (5

پردگی سرس اعتقادات، مضامینی چون ستایش، تحسین، توجه، احترام، فداکاری تا حدّ

فرد بودن و یگانگی عشق ن منحصربهمفاهیمی چو همراه دارد و همچنینو بندگی را به 

ی:رساند؛ مانند شعر زیر از سنایرا می

 ت مرا کیش و طریقت عشق اس                             از کیش و طریقتم چه بپرسی؟   

(239: 1386)سنایی غزنوی، 

 این استعاره بر حوزۀ مبدأ ارزش و ثروت تأکیدعشق ارزش/ ثروت است:  (6

ن، آنظایر  و« نفسم» ،«جانم»، «عزیزم/ عزیزترینم»ع خطابی چون دارد. کاربرد القا

روندار تو دا»دهد. عباراتی چون ارزش معشوق را تا سرحدّ جان برای عاشق نشان می

ء شی سازی عشق را باو نیز در بیت زیر از سنایی که مفهوم« تو زندگی منی»، «منی

 : سازی استهومدهد، بیانگر این مفارزشمند نشان می

 بود  ؤلؤ و مرجانگرچه دندان و لب او ل      من به جان مرجان و لؤلؤ را خریداری کنم 

(153)همان: 
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کند که این استعاره بیان می مجاورت روانی/ فکری، مجاورت فیزیکی است: (7

 وسازی وابستگی روانی یا فکری از طریق نوعی وابستگی و نیاز فیزیکی، مفهوم

سازد. استفاده را می« لم با توئهد»یا « در قلب منی»یی چون هاشود و عبارتنگاشت می

لح، صورت جفتی سفید و شبیه هم، علاوه بر مضامینی چون صبه« دو کبوتر»از نماد 

 کند. آرامش، وقار و متانت، مفهوم مجاورت و وابستگی را نیز فعّال می

منظور سازی بهمفهوم هااند. در این استعارهها بیانگر شدّت عشقدستۀ سوم استعاره

ای جگیرد. دو استعارۀ زیر در این طبقه نشان دادن درجه و میزان عشق صورت می

گیرند. می

شود: استعارۀ وجودی زیر فعّال میاین استعاره توسط کلان عشق آتش است: (8

ی از ، یک«دل/ قلب ظرف احساس عشق است»و در اینجا « بدن ظرف احساسات است»

ات زیر ترین استعارۀ متعلّق به حوزۀ عشق بوده، در عباررمصداقپرکاربردترین و پ

ها در عشقش سوخت، سال»و « شعلۀ عشق»، «عشق آتشین/ سوزان»شود: مشاهده می

 وشابه آتش آثار و پیامدهای فیزیکی و فیزیولوژیکی م«. وتابش افتادولی اواخر از تب

ز اتعادل یا  از دست دادن شدن،عشق، همچون بالا رفتن فشار و حرارت بدن، سرخ 

ی مکان تسرّشکل آغاز، اوج و پایان، اکار افتادن و نیز داشتن درجات و فرایند مشابه 

کند.         این مفاهیم را به حوزۀ عشق فراهم می

های مبدائی است این استعاره شامل حوزه عشق جنون/ بیماری/ مستی است: (9

 دو حوزۀ سازد. این استعاره نقطۀ اشتراکیکه فرد را از کنترل و تعادل خود خارج م

از  د راعشق و خشم است؛ زیرا فرد هنگام غلبۀ هر دو احساس، کنترل و تعادل خو

طرق متفاوت(. فرد عاشق با درگیر شدن در این احساس هم از دهد )البته به دست می

مثلاً  دهد؛لحاظ روانی، تعادل خود را از دست مینظر جسمانی و رفتاری و هم از 

همچنین شراع «. شودمجنون می»یا « پردهوش/ عقل از سرش می»، «شودمدهوش می»

و می نیز اثری مشابه جنون دارد.
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های مبدأ خود در جهان تنها در ارتباط با حوزهدو استعارۀ مرتبط با شدّت، نه

، ساسین ااند. بر افیزیکی و مادّی، بلکه در ارتباط با احساس عشق نیز دارای درجات

، آن تر باشدهرچه آتش عشق تندتر و عاشق بیمارتر، رنجورتر و از عشق خود سرمست

تر است.مونۀ اعلای خود نزدیکنتر بوده، به عشق ایدئال

 10های کند )استعارههای مفهومی دیگری اشاره میکووچش در ادامه، به استعاره

 وداری از یک عشقه نماند و اگرچ( که از نمونۀ اعلای عشق فاصله گرفته13تا 

نظر شوند. بهآیند، همچنان در بحث عشق دیده میحساع نمی عیار و ایدئال بهتمام

 ترند:ها از جنبۀ تخیّلی فاصله گرفته، به واقعیت نزدیکرسد این دسته از استعارهمی

داره دنبال یک دختر خوع »هایی چون: نمونه :ء گمشده استعشق شی (10

 «.کنهسبی گیرش بیاد، ازدواج میشوهر منا»، «گردهمی

د شانس آور»، «نفعش شداین ازدواج به»مانند:  :عشق دادوستد/ معامله است (11

«. ازدواج نکرد

«. اش را باختزندگی»چون:  :عشق بازی است (12

«.گرفتار / اسیر زن و زندگی شده»همچون:  :عشق اسارت است  (13

پیشینة پژوهش. 2-2

سون جان لادی در غرع، با اولین اثر لیکاف ونگرش جدیدی که در دهۀ هفتاد می

ورد رد و مپیدا ک ( آغاز شد، با دو دهه تأخیر به مطالعات ایرانیان نیز راه1988/2003)

ع ازجمله موضو ؛توجه بسیاری از پژوهشگران در موضوعات مختلف قرار گرفت

لعاتی ترین مطاای است از مهمآنچه در ادامه خواهد آمد، خلاصه«. عشق»پراحساس 

 د:شر خواهد ترتیب زمان انتشار، ارائه و مروکه در این زمینه انجام گرفته است که به

سازی عشق، ( در بررسی خلاقیّت حافظ در مفهوم1392پورابراهیم و غیاثیان )

های بارز اشعار ترین ویژگیهای خلاق و تصاویر استعاری را از مهمدارپنداریجان

های عشق را در غزلیات سنایی ( استعاره1392و دیگران )اند. زرقانی فوق ذکر کرده

، «های واضحاستعاره»ها را به لحاظ مضمون به سه دستۀ بندی و تحلیل و آندسته
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اند. تقسیم کرده« های دوپهلو یا دووجهیاستعاره»و « های حاوی مضمون منفیاستعاره»

اعی بودن مفهوم عشق، از کند که عرفا با فرض انتز( چنین استدلال می1392هاشمی )

های استعاری عشق در پنج اند. وی با بررسی نظاماستعاره برای توصیف آن بهره برده

متن عرفانی، به این استنباط رسیده است که همۀ این آثار از لحاظ زبانی، بیشتر شاعرانه 

های عرفانی، مبهم و نامههستند و به همین دلیل، متون فوق در مقایسه با درس

( در بررسی نگرش احمد غزالی به عشق نتیجه 1392ترند. هاشمی و قوام )چیدهپی

ای زاهدانه و بلکه تجربه ؛شناسانه نیستگیرند که دریافت غزالی از عشق، زیباییمی

برخاسته از رابطۀ عبد و معبود است که در آن، خداوند همچون سلطانی قادر و قاهر 

( طرز تلقّی مفهوم عشق 1393مطلق. زرقانی و آیاد )بُرداری است و انسان، بنده و فرمان

ها را در را در سه اثر عرفانی سنایی، عطار و مولانا بررسی کرده و مجموع استعاره

اند. قوام و قرار داده« خنثی»و « دووجهی»، «منفی» ، «های مثبتاستعاره»چهار گروه 

اند و خراسان بررسی کرده های عامیانۀ منطقۀ( این مفهوم را در ترانه1394اسپرغم )

معتقد به تأثیر فرهنگ بومی و شرایط اقلیمی آن منطقه بر این اشعار هستند. پورابراهیم 

سازی در شعر از نظر چهار شاخص یا سازوکارِ ( معتقدند مفهوم1396و دیگران )

، با زبان عادی و روزمرّه متفاوت «پرسش»و « سازیپیچیده»، «گسترش»، «ترکیب»

های حوزۀ مفهومی عشق در سه ( به مقایسۀ استعاره1397راهیمی و دیگران )است. اب

نگاشت را در فارسی، زبان فارسی، انگلیسی و ترکی پرداخته و پربسامدترین نام

اند. عبّاسی تشخیص داده« نور و روشنایی»و در دو زبان ترکی و انگلیسی، « بیماری»

ترتیب، الاولیای عطار بها در تذکرههای مفهومی عشق ر( پرکاربرد استعاره1397)

( نیز 1397داند. اسپرهم و تصدیقی )داربنیاد میهای جهتی و جانشناسی، استعارههستی

ها را در چهار های مولانا پرداخته و آنهایی با محوریت عشق در مثنویبه استعاره

 اند.گروه خوشایند، ناخوشایند، دووجهی و خنثی قرار داده

شده بیانگر دو نکته است: اول اینکه، در میان این لعات انجاممجموعۀ مطا

شود، ترین و ارزشمندترین آثار منظوم فارسی مشاهده میها تعدادی از مهمپژوهش
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ازجمله آثار حافظ، مولانا، عطار، سنایی و غزالی. نکتۀ دوم اینکه، هر دو جلوۀ عشق، 

توجهی بیشتر طرز قابلوۀ دوم بههم زمینی و هم آسمانی، بررسی شده است )اگرچه جل

 مورد توجه بوده است(.   

 

 شناسی تحقیقروش .2
است.  تحلیلی -توصیفیپژوهش حاضر از لحاظ نوع و روش، اسنادی و نیز 

لیلی های مفهومی حوزۀ عشق بود که از پیکرۀ منظوم های این مطالعه شامل استعارهداده

استخراج شد. این  )MIP( 1ناسی استعاری، اثر نظامی گنجوی با شیوۀ بازشو مجنون

برای تشخیص استعاره در متن پیشنهاد داد که شامل « پراگ گلیجاز»روش را گروه 

 (:2007مراحل زیر است )پراگلجار، 

ویژه معانی استعاری به درک عمومی و کامل متن و اجزای معنایی آن (1

 کاررفته در متن؛به

تعاری؛های مبدأ برای واحدهای استعیین حوزه (2

تر و های مبدأ حسّیهای مقصد باید نسبت به حوزهتوجه به اینکه حوزه (3

تر باشند. ملموس

ها از نظر مفهومی و با توجه به ها از پیکرۀ موردنظر، دادهآوری استعارهپس از جمع

های مجزّا قرار گرفتند و سپس نگاشتها ذیل نامکاررفته در آنهای مبدأ بهحوزه

شد تا مشخص گردد رفته در متن با الگوی نمونۀ اعلای عشق تطابق داده کارالگوی به

عبارت دیگر، تا چه حد و به چه میزان بین دو الگو شباهت و تفاوت وجود دارد. به 
                                                           

1. metaphor identification procedure 
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به چه میزان به نمونۀ اعلای عشق نزدیک  لیلی و مجنونکاررفته در الگوی عشق به

 است.     

یار وع عشق در اختنبزاری کمّی برای بررسی است که ا مزیت الگوی شناختی این

توان گذارد و با توجه به گستردگی مفهوم عشق در فرهنگ کلامی زبان فارسی میمی

ینی و کار گرفت، ازجمله تفاوت بین عشق زم آن را در مطالعۀ انواع دیگر عشق به

 های متفاوت.عرفانی در متون مختلف، با توجه به ایدئولوژی

عنوان پیکرۀ موردبررسی، نوع عشق به لیلی و مجنوندلیل انتخاع روایت 

شده در شده در این اثر بود که بیشترین شباهت را به عشق رمانتیکِ وصفتوصیف

های مفهومی مدل نمونۀ اعلا بیانگر رسد استعارهنظر می الگوی نمونۀ اعلا دارد. به

به  هه و غذاهای مبدائی چون زیبایی، الزهنوعی نگاه مردانه به عشق باشند. کاربرد حو

ط به بیت مربو 12ها تنها کند. همچنین از میان کل دادهعشق، این استنباط را تقویت می

ا ود رعشق لیلی به مجنون است که در همین تعداد اندک نیز لیلی بیشتر حال خ

ر باکم کند تا احساسش را به مجنون. این مطلب بیانگر فضای فرهنگی حتوصیف می

هایی مدّ نظر قرار گرفت که حاوی همین دلیل دادهزمان است. به موقعیت آن 

 ه لیلی بود.  بهای مفهومی عشق مجنون استعاره

   

 بحث و بررسی .3
لیلی و های مفهومی حوزۀ عشق را در پیکرۀ رو، مجموعۀ استعارهدر بخش پیش 

یم کرد تا به پاسخ این پرسش منظور دستیابی به الگوی عشق مرور خواهبه مجنون

ی نمونۀ کاررفته در این اثر با الگودست یابیم که تا چه حد و به چه میزان الگوی به

های موجود بین دو الگو از آنجا اهمیت دارد ها و تفاوتاعلا هماهنگی دارد. شباهت

ای جهانی و حسّی مشترک در تمام جوامع بشری که با توجه به اینکه عشق، پدیده

شمول عنوان نوعی الگوی جهانی و جهانرّف این الگو بهتواند معها میست، شباهتا

عنوان ابزاری برای ارزیابی انواع عشق ایدئال و نوعی مورد استفاده قرار باشد و بتواند به
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های فرهنگی حاکم بر مقولۀ عشق در جوامع تواند بیانگر تفاوتها نیز میگیرد. تفاوت

باشد.  های مختلفو فرهنگ

 های مفهومی زیر بود:  شده از پیکرۀ مورد بررسی، حاوی استعارههای استخراجداده

شدن( که در الگوی : مفهوم وصال )یکی عشق وحدت )یکی شدن( است .3-1

یز بررسی نعنوان استعارۀ شاخص عشق از آن یاد شده است، در پیکرۀ موردنمونۀ اعلا به

خن لیلی س به یکی شدن با بارها از آرزو و اشتیاق خود شود. مجنونمکرّراً مشاهده می

شود. گوید. برای مجنون، لیلی خودِ اوست و نام و آرزوی او در لیلی خلاصه میمی

مونه عنوان نبه آرزوی مجنون به یکی شدن با لیلی و یکی ماندن با او، در ابیات زیر که

 شود:  ، مشاهده میها انتخاع شده استاز میان داده

 چیست؟  چون هر دو یکی است داوری         چون من توام این دو پیکری چیست؟  (1

(9/325) 

م و الف که لام الف بادچون لا                هیکل دو ولی یکی است بنیاد                  (2

 (10/325)

 جام  طره دو باش در یکیگو ق                      بنویس دو حرف در یکی نام               (3

(22/325) 

شناسانه دارد و در آن، عشق های وجودی عشق که مبنای هستیدر ادامه، استعاره

 وردنظر مرور خواهد شد:شود، در پیکرۀ مسازی میء مفهوممثابۀ یک جسم یا شیبه

توان مثابۀ آنچه میعشق به ای خوراکی یا آشامیدنی است:عشق مادهّ .-3-2

کند. این را فعّال می« لذّت»و « بقا»وشیدنی( مفاهیم خورد یا آشامید )خوراک/ ن

استعاره، عشق را در ردیف اولین نیازهای بشر برای ادامۀ زندگی یا بقا، یعنی آع و 

داند. در دهد و آن را شرط اولیۀّ عاشق برای زندگی و زنده ماندن میغذا قرار می

است. از سوی دیگر،  ( مراد از آع زندگانی همان وجود عشق برای عاشق6نمونۀ )

قدر بخش است؛ همچون حسّ خوشایند تناول یک غذای خوشمزه. همان عشق لذّت
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هایی از تناظر بین که عشق شیرین است، هجر تلخ و زهرآگین است. ابیات زیر، نمونه

گذارد: عشق و مادّۀ غذایی را در اختیار می

(2/193ری به من رسانی )از وی قد                    قند است لب تو گر توانی              (4

(22/340ق شکرزبانم این است )معشو                 بازی        در مکتب عشق و عشق (5

(19/222گی دور )چون تشنه ز آع زند             بی یار منم ضعیف و رنجور           (6

 رغم درد و رنجی که متحمّلعشق برای عاشق علیعشق زیبا است:  .-3-3

است. ملاک شود، زیباترین حسّ عالم و معشوق در نظر او زیباترین موجود هستیمی

ه لی کزیبایی برای او درجۀ عشقش است، نه زیبایی صورت و سیرت. بنابراین لی

ی، رویان بهشتهبراساس شواهد، چندان هم زیبا نبوده، برای مجنون در حدّ فرشتگان و م

رسازی د ندارد. تصویزیباتر از او در جهان وجوکه گویی نیکورو و وجیه است، چنان

ه (، ما188صورت موجودی زیبا در عباراتی چون آهو چشم )ص مجنون از لیلی به

ص )(، قرص ماه 211(، رخ ماه آسمانی )ص 190(، نگار زیبا )ص 189عربی )ص 

شود:نیز ابیات زیر مشاهده می و( 249روی )ص (، پری223

(5/194ه حکایت آتشی بود )مجنون چ                          فشی بودلیلی به سخن پری (7

(12/195یفته را به مه رسانند )آن ش           از راه نکاح اگر توانند                            (8

(17/340است ) دروازۀ او در بهشت     کان حورنسب وفاسرشت است                    (9

و را تا اسرسپردگی مجنون به لیلی، عشق  :عشق موجودی مقدّس است .3-4

حترام، ون اسرحدّ موجودی مقدّس و قابل ستایش بالا برده، از این راه، مفاهیمی چ

که مجنون خود کند، چنانتوجه، یگانگی و نیز بندگی و بردگی را تقویت و فعّال می

و ( و لیلی را بت، کعبه 289( و بندۀ عشق )ص 281گوش )ص  را غلام حلقه به

در  و( 192کند که باید او را طواف کرد )ص محراع )ابیات نمونۀ زیر( توصیف می

(:320برابرش سجده نمود )ص 

(5/211ندیل سرای سرو بستان )ق                     پرستان                محراع نماز بت (10

( 17/280)ان کویت محراع من آست      ای کعبۀ من جمال رویت                        (11
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(312انند پری به بند پولاد )آخر/م               زاد                 در صحبت او بت پری (12

ء ارزشمند که مفاهیمی چون توجه، : تناظر بین عشق و شیعشق ثروت است .3-5

های گهر/ صورتکند، در عشق مجنون به لیلی بهمراقبت و حفاظت را تقویت می

عل )ص ل(، 243(، خزینه/ خزانه )ص 207(، سکّه )ص 217ص (، دُرّ )312گوهر )ص 

مده است:آویژه گنج، بارها ( و به323(، زرّ )ص 298

( 11/277رفته روشنایی )عشق از تو گ           ای خازن گنج آشنایی                      (13

(17/312د )ون مه به دهان اژدها بوچ               بها بود            گرچه گهری گران (14

فابخش است و شعشق مجنون به لیلی هم برای او عشق نیرو/ انرژی است:  .3-6

منبع  ور است وبیند یا امید به وصال او دارد، عشق نهم ویرانگر. هنگامی که لیلی را می

روشنایی:

(3/203واین سرمه مکن ز چشم من دور )        از چشمه عشق ده مرا نور (15

(11/277عشق از تو گرفته روشنایی )                               ای خازن گنج آشنایی  (16

و  ا گرفتهرمرده کرده، توان و انرژی او از سوی دیگر، دوری لیلی او را خسته و دل

رنجور و ناتوانش کرده است:

 (1/335کست )هاش بشبودم گل آبدار بر دست                           باد آمد و برگ (17

( 12/288نون ) شق چونمثال مجنون                           خمیده ز بار عوان قد الف  (18

(13/288)مُرد  و پا اندام تنش شکسته شد خرد                     ز اندیشۀ او به دست (19

مجاورت/وابستگی ذهنی، مجاورت/وابستگی فیزیکی یا جسمی  .3-7

( و مفاهیم عینی )همچون مکان تناظر بین مفاهیم انتزاعی )همچون زمان و ذهناست: 

صورت،  های ساختاری یک استعارۀ مفهومی است. در اینترین ویژگیو بدن(، از مهم

های این تناظر در حوزۀ شود. از نمونهحوزۀ عینی توسط حوزۀ انتزاعی، مفهومی می

مند کردن این احساس، یعنی در نظر گرفتن مکانی در بدن برای توان به بدنعشق می

طریق مشغولیت فکری یا ذهنی فرد  ر دادن این احساس در آن اشاره کرد که بدینقرا
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طریقی عینی نشان داده شود. دو نمونۀ زیر، این نوع مجاورت ذهنی را در فضای  به

دهد: جسم و بدن نشان می

( 23/250ن نماندی )که آزرم در آن میا            غم در دل من چنان نشاندی          (20

(8/275ن در دادم به غم کشیدن )ت               توان بریدن             م چو نمیزین غ (21

سازی شده ندر ابیات بالا، شرایط روحیِ آشفتۀ مجنون در فضای بدن او )دل( مکا

توان این مجاورت فیزیکی و جسمی را نشانگر درگیری ذهنی ای که میگونهاست، به

حساع آورد.فکری او به و روحی او و نموداری از مشغولیت 

زجمله موارد نگاشت قلمرو گیاه بر حوزۀ مقصد عشق، اعشق گیاه است:  .3-8

ست. این ونۀ اعلای عشق او الگوی نم لیلی و مجنونکاررفته در افتراق بین الگوی به

از طریق  استعاره که در پیکرۀ موردبررسی، از بسامد بالایی نیز برخوردار است،

ق را ، عش، گلستان، شاخ شمشاد، سرو، گل، بنفشه، لاله و ریحانمفاهیمی چون باغ

 زیر: کند؛ همچون نمونهسازی میمفهوم

( 17/220زاده به دیوزاد دادن )هم                     گل را نتوان به باد دادن                  (22

ون های خوشایندی چتوان به حسگیری این استعاره را میهای تجربی شکلپایه

لذّت، آرامش، زیبایی، تفرّج و گردش مرتبط دانست.

شد. شدگی مربوط میهای جسمیآنچه تا اینجا مطرح گردید، به استعاره

هایی هستند که شدّت عشق را توسط دو حوزۀ مبدأ آتش رو استعارههای پیش استعاره

کنند. سازی میو عدم تعادل )جنون، مستی و بیماری( مفهوم

ترین و پرکاربردترین تناظر بین عشق و آتش، یکی از مهمتش است: عشق آ .3-9

های مبدأ در الگوی عشق و نیز در پیکرۀ موردبررسی بوده و این استعاره، حوزه

است. کاربرد مفهوم آتش در  لیلی و مجنونکاررفته در پرکاربردترین حوزۀ مبدأ به

یل دوری از معشوق( را فعّال دلارتباط با عشق، مفاهیمی چون سختی، درد و رنج )به

دهد: شمع گدازه میکند. عبارات و ابیات نمونۀ زیر، کاربرد این حوزۀ مبدأ را نشان می
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سوز )ص (، شمع خویشتن192(، جگر کباع )ص 192(، آهِ پرآتش )ص 198)ص 

 (:209(، سوز )ص 148(، سوخته )ص 144(، شمع جگر )ص 196

 (15/207)دل سوخت تو را مرا جگر سوخت  عشق ار ز تو آتشی برافروخت         (23

 (9/237اع )ز آن آع چو سبزه گشت سیر         آن تشنه ز گرمی جگرتاع         (24

 توان از کاربرد عباراتی چون دریای جوشهمچنین شدّت و میزان عشق را می

 ( دریافت.204( و آتش تیز )ص192)ص

 آتش با دو حوزۀ اظررسد و آن، تندراینجا ذکر یک مطلب ضروری به نظر می

ی که حال مفهومی کاملاً متفاوتِ عشق و خشم و تفاوت میان این دو حوزه است. در

دارد  است مثبت و خوشایند، آتش خشم، بار معنایی کاملاً منفی آتش عشق، احساسی

دن الا بودر توصیف عاشق، بیانگر و« شمع»و احساسی مخرّع و ویرانگر است. نماد 

 است:ی و بالندگی آن این احساس و پویای

 (15/295ترک روم بسوزم )گر پیش               فروزم           گونه که شمع میزین (25

های مبدأ این استعاره، هر عاملی : حوزهعشق جنون/ بیماری/ مستی است .3-10

گیرد. شود، دربر میهم ریختن تعادل جسمی یا روحی در انسان  را که باعث به

، دهد. دیوانگیدبررسی، وجود هر سه ویژگی را در مجنون نشان میهای مورداده

 کاررفته درهجنون و رفتار غیرعادی پس از حوزۀ مبدأ آتش، پرکاربردترین استعارۀ ب

کاربرد  ر،که شهرت مجنون نیز به همین رفتارهاست. ابیات زیاثر موردنظر بوده، چنان

 دهد:این حوزۀ مبدأ را نشان می

 (13/192سو دویدی )خود شده سو به بی               رکشیدی               آواز نشید ب (26

(11/219چنان که بینی )دیوانه شد این             کز مهر زنی بدین حزینی               (27

« است درد روانی، درد جسمی»استعارۀ نگاشت بین مفهوم عشق و بیماری، از کلان

یزیکی زاعی است، از طریق درد فروانی که مفهومی انتکند که در آن، درد پیروی می

 شود:عینیت یافته، مفهومی می

 ( 1/206غز استخوانش )پیدا شده م                      از خوردن زخم سفته جانش        (28
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(13/340ت از درد )کاوخ جگرم بسوخ               برزد ز میان جان دم سرد           (29

ر ت زیوریدگی و آشفتگی حاصل از شدّت عشق است، در ابیامستی نیز که مبنای ش

شود:مشاهده می

 (13/194بوی در دست              مجنون نه ز می ز بوی می مست )لیلی می مشک (30

(198فته نیز هستم )آخر/گور شیفته              گر مستم خواند یار، مستم                 (31

سازی عشق، هومدر مف« اسارت»مبدأ  کاربرد حوزۀ: عشق اسارت است .3-11

 ین دسته ازمرتبط با حوزۀ عشق است. در ادامه، کاربرد ا« نوعیِ»های ازجمله استعاره

 رد: کبررسی خواهیم  لیلی و مجنونها را در پیکرۀ استعاره

های نوعی پنج حوزۀ مبدأ گونه که در بخش مبانی نظری بیان شد، استعارههمان

ها از شود. پیکرۀ دادهامل میرا ش« اسارت»و « بازی»، «جنگ»، «فحری»، «ء پنهانشی»

اهیمی نشان داد که توسط مف« اسارت و گرفتاری»های یادشده تنها مورد میان حوزه

ته جام گرفسازی انچون حلقه، بند، زنجیر، گرفتار، اسیر، حصار بسته و دام این مفهوم

 است:

 (11/190دل شدن چه تدبیر )جز شیفته              زلفی به هزار حلقه زنجیر              (32

(1/209ت این است )تدبیر چه سود قسم           من بسته و بندم آهنین است           (33

در عشق « اسارت»است که مفهوم ای که در اینجا باید بدان اشاره کرد این نکته

 نون بهمج ی را برایایدئال مجنون به لیلی، حاوی مفهوم مثبت است و نوعی خوشایند

یلی، ام عشق لکند و به بودن و ماندن در دهمراه دارد. مجنون از این اسارت استقبال می

پندارد )ابیات بالا( و حتّی  راغب و مایل است. او این شرایط را تقدیر خود می

 داند:آن را مایۀ لذّت خود می

 ( 14/257ند است )چون دید پدر که دردمند است         در عالم عشق شهد ب  (34

گیریمقایسه و نتیجه .4
کاررفته در های مبدأ بهشد و با استناد به حوزهبراساس آنچه در بخش پیش آورده 

توان کاربرد الگوی نمونۀ اعلای عشق را در ، در این بخش میلیلی و مجنونپیکرۀ 
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لعه دست پیکرۀ فوق بررسی کرد و به تناسب بین الگوی موردنظر و پیکرۀ تحت مطا

شمول حوزۀ عشق. های جهاناست در جهت رسیدن به جنبهیافت که خود گامی 

 /1986ای و نوعی( طبق الگوی کووچش )های مبدأ عشق )نمونهجدول زیر، حوزه

دهد:را نشان می لیلی و مجنون( و پیکرۀ 1988

 لیلی و مجنونپیکرة  های مبدأ در الگوی عشق وقایسة حوزهم -1جدول 

 /لیلی و مجنونکرۀ های مبدأ در پیحوزه ای عشقای مبدأ در الگوی نمونههحوزه

 فراوانی

 15 وحدانیت وحدانیت  1 شاخص

 

 

 شناختیهستی

 22 خوراک خوراک  2

 40 موجود زیبا موجود زیبا 3

 17 موجود مقدّس موجود مقدّس 4

 29 ء ارزشمندشی ء ارزشمندشی 5

 10 نیرو نیرو 6

 7 مجاورت مجاورت 7

 31 گیاه - 8

 

 شدتّ

 42 آتش آتش 9

 

10 

عدم تعادل )مستی، 

 دیوانگی وبیماری(

عدم تعادل )مستی، 

 دیوانگی و بیماری(

35 

 

 نوعی

 

 30 اسارت اسارت 11

 - - ء گمشدهشی 12

 - - معامله 13

 - - بازی 14

ر ه داهدی کاطلاعات و آماری که در جدول بالا آورده شده است و همچنین شو

 گذارد:بخش قبل ارائه شد، نکات و نتایج زیر را در اختیار می
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شامل  لیلی و مجنوندر پیکرۀ  های حوزۀ عشقترین و پرکاربردترین استعارهمهم

، بار( 42ترتیب زیر است: آتش )ها بهیازده حوزۀ مفهومی مبدأ همراه با فراوانی آن

 31ار( ، گیاه )ب 30ستی، دیوانگی و بیماری )بار(، عدم تعادل شامل م 40موجود زیبا )

 17د مقدّس )بار(، موجو 22بار(، خوراک ) 29بار(، شیء ارزشمند ) 30بار(، اسارت )

 بار(.  7بار(، مجاورت ) 10بار(، نیرو ) 15بار(، وحدانیت )

کاررفته دهد که الگوی بهنشان می لیلی و مجنونکاربرد مفاهیم استعاری عشق در 

نواع اای مطابقت و همخوانی دارد. توجهی با الگوی عشق نمونهثر به میزان قابلدر این ا

شدگی های حوزۀ جسمیشدن(، استعاره گانۀ استعاره شامل استعارۀ شاخص )یکیسه

های رهشناختی )غذا، زیبایی، ارزش، تقدّس، مجاورت و نیرو( و نیز استعایا هستی

یکرۀ توجه در پو جنون(، با فراوانی قابل بیانگر شدّت عشق )آتش، مستی، بیماری

اسارت و »جز کاررفته بههای بهکار رفته است. از میان استعارهموردبررسی نیز به

ای بوده است. همچنین های مبدأ متعلّق به الگوی نمونه، مجموعۀ حوزه«گرفتاری

ی وعمفهوم اسارت برخلاف مفهوم آن در الگوی نوعیِ عشق در این پیکره با ن

فاوت توعی خوشایندی و لذّت همراه است؛ بنابراین با مفهوم اصلی خود در الگوی ن

 دارد.

های تعاره، اساز میان سه نوع استعارۀ مفهومیِ متعلّق به الگوی نمونۀ اعلای عشق

بار  77های حوزۀ شدّت با بار و پس از آن، استعاره 156شناختی با فراوانی هستی

شدگی یا های جسمیاند. از میان استعارهکرۀ موردبررسی داشتهبیشترین کاربرد را در پی

ر میان است و د« موجود زیبا»شناختی، بیشترین کاربرد متعلّق به حوزۀ مبدأ هستی

باشد.  د میبار دارای بیشترین کاربر 42با فراوانی « آتش»های شدّت، کاربرد استعاره

ل و مطلق از طور کامبه و مجنون لیلیکاررفته در شایان ذکر است الگوی عشق به

های کند و در مواردی نیز دارای ویژگیای پیروی نمیالگوی عشق نمونه

نماید. ازجملۀ این موارد ای متمایز میاست که آن را از الگوی نمونهفردی منحصربه

در نگاشت با مفهوم عشق اشاره کرد که اتفاقاً از « گیاه»توان به کاربرد حوزۀ مبدأ می
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مربوط « نیرو»توجهی نیز برخوردار است. تفاوت دیگر به حوزۀ مبدأ فراوانی قابل

در پیکره « نور»ای، تنها مورد کاررفته در الگوی نمونهشود. از میان انواع نیروهای بهمی

 مشاهده گردید و برای انواع دیگر موردی یافت نشد.   
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